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 شــــناختي كــــاهش تروريســــم جديــــدراهبردهــــاي جامعــــه
 هاي دموكراتدر نظام

  
  2محمد حاضري علي*  1نعيما محمدي

  

  چكيده 
هاي تروريستي جديد، همزمان با مسلط شدن گفتمان  مسئله مقاله حاضر گسترش فزاينده جنبش

هـاي اقليتـي عليـه     ي از سـوي گـروه  در نظام جهاني است كه مقـاومتي جـد  ليبرال دموكراسي 
شناسـان جهـت    انگيز از سوي جامعه راهبرد مجادله دو. شمول ايجاد كرده است هاي جهان روايت

تأكيد  .1: اسي در جامعه جديد اشاره داردرح شده است كه به وضعيت دموكركاهش تروريسم مط
دموكراسـي خـود عامـل     .2و  بر الگوهاي ليبرال دموكراسي جهت تأمين امنيت در جامعه جهاني

دهد كه تروريسم  نتايج اين مطالعه نشان مي. كننده تروريسم در جامعه جديد است زا و توليد تنش
مفاهيم ترين  مهم در دنياي مدرن كه» شمول هاي جهان روايت«و » ريدموكراسي حداكث«جديد 

بنـابراين كـاهش تروريسـم جديـد مسـتلزم      . ند را به چالش كشانده استهست دموكراسي ليبرال
از طريـق  » عقلانيت ارتباطي«و » دموكراسي مشورتي«، گسترش الگوي »جهان حياتي«تقويت 

  . المللي و نهادهاي مدني است هاي بين افزايش مشاركت سازمان

  گان كليديواژ
  . جهان حياتي و تروريسم جديد، ليبرال دموكراسي، دموكراسي مشورتي
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  .عضو استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرمان. 1
  .شناسي دانشگاه تربيت مدرس  ديار گروه جامعهاستا. 2
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 مقدمه

بعــد از جنــگ ســرد، رهــايي از مخــاطرات و تهديــدهاي بلــوك شــرق بــاور نهادينــه شــده  
 فنـاوري بنابراين تحقق امنيت زير سايه دموكراسي ليبـرال و  . شد كشورهاي غربي تصور مي

پيشرفته بود؛ زيرا با توجه به امكاناتي كه مدرنيته غربي در اختيار اعضاي جامعـه خـود قـرار    
افتاد؛ تا اينكه امـروز بـيش از    امنيت شهروندانش توسط هيچ دشمني به مخاطره نمي ،داد مي

هر زمان ديگري مدرنيته غربي در معرض تهديدات دشمني ناشناس و تاحدي نوظهور به نام 
تر از دشمن شناخته شده قبلي يعنـي همـان بلـوك     ار گرفت كه بسيار خطرناكتروريسم قر
تر بـودن ايـن دشـمن جديـد بـراي       وجه ديگر خطرناك. )Derderian, 1991: 239( شرق است

ناپذيري اقدامات تروريستي جسـتجو كـرد؛    بيني كشورهاي دموكرات غربي را بايد در پيش
رق كـه خـود صـاحب امتيـازات و منـافع      دهنـده بلـوك ش ـ   برخلاف ساختار سياسي تشكيل

بيني در بازي قدرت ارائه  همين جهت اقدامات قابل پيش شمار اقتصادي ـ سياسي بود و به  بي
كرد و به همين جهت كمترين خسارت را به همـراه بيشـترين بازدارنـدگي بـراي طـرف       مي

اي مقابله ارائه مقابل به همراه داشت؛ اما دشمن جديد تمدن غرب بازي منطقي و عقلاني بر
دهد؛ زيرا امكانات و منابع ارزشمندي براي از دست دادن انباشت نكرده و فاقد هويـت   نمي

دهد كه چگونـه ايـن دشـمن جديـد      همين مسئله نشان مي. و ديپلماسي مرسوم سياسي است
كـار گرفتـه    رو كه تاكتيكي كمترعقلاني را بـراي مواجهـه بـا دشـمن عقلانـي بـه       تنها از آن

  . ه است نظام جهاني را ناامن كندتوانست
كـه امـروزه    طـوري  مفهوم تروريسم از گذشته تا امـروز بسـيار متحـول شـده اسـت؛ بـه      

شـد و ميـل بـه     گروه محدود انجـام مـي  يك  اقدامات تروريستي كه با هدف سوء قصد عليه
ناميـده  » تروريسـم سـنتي  «تحت عنـوان   ،مخفي ماندن هويت عاملان آن نيز بسيار شديد بود

هـا و    انگيز، آشـكار و نمـادين جهـت تهديـد زنـدگي روزمـره انسـان        شود و اقدام خوف مي
» تروريسـم جديـد  «سـازي هويـت خـود دارد در قالـب      ساختارهاي مدرن كه ميـل بـه فـاش   
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هر يك از اين مفاهيم داراي انواعي هسـتند كـه در    ).Felemming, 2001: 56( شود تعريف مي
  : است  شدهبه آنها اشاره ) 1(شكل شماره 

  انواع تروريسم. 1شكل 

  
 

 

 

  

هـاي   سـو جنـبش  ماهيت متناقض تروريسم جديد در جهان كنوني باعـث شـده كـه از يـك     
هـاي   بخش مبتني بر صلح، حفظ محيط زيست و تأكيـد بـر هويـت    اجتماعي جديد و رهايي

زنـدگي روزمـره افـراد در جوامـع      ،انساني رشد يابند و از سوي ديگر تهديدات تروريسـتي 
گر وجـود جهـاني دو وجهـي اسـت     اين تناقض نشان. پيش تهديد كنند دموكرات را بيش از

طبق آمارهاي مربـوط بـه وزارت   . اندازد بشر را دائماً به مخاطره مي شناختي كه امنيت هستي
اقـدامات تروريسـتي كـه در آمريكـا و      1968-1982هـاي   طـي سـال   ،امور خارجه آمريكـا 

ميزان اقدامات تروريسـتي از اواخـر   . رسيده است 8000به  600اروپاي غربي اتفاق افتاده از 
،  هژمنيـك شـدن گفتمـان ليبـرال دموكراسـي      كه مصادف است با 20تا اواخر قرن  19قرن 

افـزايش داشـته    درصـد   7/3... بخش، نهادهاي مدني و اييهاي اجتماعي ره گسترش جنبش
نظـر    ويژگي اجتماعي گسترش اقدامات تروريستي قطعترين  مهم ).Galant, 2008: 113( است

ــي   ــتر سياس ــداف و بس ــي     ،از اه ــزش دموكراس ــترك دارد و آن خي ــتگاه مش ــك خاس و  ي
و   هـاي ليبـرال دموكراسـي    گرايي است؛ زيرا همزمان با قوت گـرفتن چشـمگير جاذبـه    ملت

بنـابراين  . اقـدامات تروريسـتي نيـز در جهـان افـزايش يافتـه اسـت        ،هـاي روشـنگري   انديشه
اسـت كـه   داراي اهميـت  عنوان يك دشمن جديد براي تمـدن غـرب از آن رو    تروريسم به

  . ناامن و ترسناك كرده استنظام جهاني را در شرايط كنوني 

  هاي تروريستي در الگوي ليبرال دموكراسي مجادله پيرامون جنبش. 1
ــين   ــوق ب ــه حق ــوط ب ــاي مرب ــوم سياســي  در رويكرده ــل و عل ــوري ،المل ــرخلاف تئ ــاي  ب ه

ايتروريسم شبكه

 تروريسم زيستي

 تروريسم جديد

تروريسم اطلاعاتي

 تروريسم سنتي 

 تروريسم دولتي

الملليبينتروريسم

 تروريسم خانگي
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جـاي طـرح سـؤال     شـود و بـه   عنوان يك جرم سياسـي تلقـي مـي    شناسي، تروريسم به جامعه
هـاي   بررسـي . گوينـد  از مبـارزه بـا تروريسـم سـخن مـي     ه بـا آن  ه ـپيرامون چگـونگي مواج 

مـتن در درون يـك زمينـه اسـت     يك  مثابه شناختي مفهوم تروريسم نيازمند فهم آن به جامعه
هاي مختلف تاريخي بر حسب نوع مناسبات اجتمـاعي و سياسـي ميـان اعضـاي      كه در دوره

امـا سرشـت اعتراضـي     ،دان ـ هاي مبارزاتي تغييـر روش و محتـوا داده   ها روش جامعه و دولت
  .اند خود را حفظ كرده

نقـاط برخـورد   تـرين   مهـم  بحث پيرامون ارتباط تروريسم با مقوله دموكراسي يكـي از 
شناسان آمريكايي بعد  بر اساس ديدگاه جامعه. شناسي است حوزه سياسي و مجادلات جامعه

اري جهت افزايش امنيت عنوان ابز سپتامبر توسعه دموكراسي ليبرال به 11از واقعه تروريستي 
پيـرو ايـن   . است هاي تروريستي شد كه قادر به جلوگيري از جنبش در جامعه جهاني مطرح 

  : دو ديدگاه نظري وجود دارد ،اساس سياست آمريكا را شكل داد استراتژي كه عملاً

  ديدگاه اول. 1-1

ردانـد و بـا   توانـد امنيـت را بـه جامعـه جهـاني بازگ      دموكراسـي مـي   ،بر اساس ايـن ديـدگاه  
هـاي   بحـث . توان از صلح در جهان برخوردار بود دموكرات كردن كشورهاي اقتدارگرا مي

دنبـال پاسـخ    هب ،اند نظري كه حول رابطه دموكراسي و امنيت اجتماعي ـ سياسي شكل گرفته 
  : پرسش هستند دو گفتن به اين

 آيا فقدان دموكراسي علت اصلي تروريسم است؟ .1

هـا بـراي مقابلـه بـا تروريسـم جديـد را        رال توانايي دولـت آيا بسط دموكراسي ليب .2
  دهد؟  افزايش مي

 ،هـاي دموكراسـي در جهـان اسـلام     بـا بسـط زمينـه    :شناسان معتقدنـد  گروهي از جامعه
هـاي عمـومي را گرفـت و     المللـي و محروميـت   توان جلوي انحراف از قراردادهـاي بـين   مي

ي و تكـار . پذير و ناراضي به خشـونت و تـرور را كـاهش داد    احتمال پيوستن جوانان آسيب
هاي هماهنگي بين قـومي در   اعتقاد دارند كه دموكراسي تنها از طريق افزايش موقعيت 1زالد

اگرنـه دموكراسـي اكثريتـي     ،شـود  كـاهش خطـر تروريسـم مـي     جوامع چند فرهنگي باعث
كـاران آمريكـا،    از آنجـا كـه محافظـه   . سـازد  همواره تنفر اقليت عليه اكثريت را محقـق مـي  

                                                                                                                                                       
1. Carthy and Zald 
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عامـل رشـد   تـرين   مهـم  گرايي اسلامي يا راديكاليسـم اسـلامي را در منطقـه خاورميانـه     بنياد
 ،طلـب و دمـوكرات   از اسـلام اصـلاح  معتقدند كه بايد از طريق حمايت  ،دانند تروريسم مي

هاي معتـدلي از حكومـت اسـلامي را در ايـن منطقـه مسـتقر كـرد تـا اسـلام در حـد و            شيوه
هـاي تروريسـتي، ايـدئولوژي     مرزهاي خود باقي بماند و بنيادگرايان اسلامي نتوانند از روش

  . دنود دست يابهاي تروريستي به اهداف خ خود را به بيرون از مرزها ببرند يا از طريق روش
و » گرايـي راديكـال   اسـلام «و » بنيـادگرايي اسـلامي  «تمايز قائل شدن ميـان دو مفهـوم   

سـپتامبر   11بررسي نسبت آن با دموكراسي براي فهم رخدادهاي تروريسـتي، بعـد از واقعـه    
بـه ايـن ترتيـب مـراد از بنيادگرايـان اسـلامي       .  شناسان اهميت تئوريك پيدا كرد براي جامعه

احيـاي نـوعي از    درصـدد كننـد و   هاي مذهبي عمـل مـي   هستند كه بر اساس انگيزهگروهي 
ترند؛ در حالي كه اسلام گرايان راديكال بر ضرورت توسل به  اعمال مذهبي متصور و اصيل

در كتـاب  » اوليويـه روئـا  «. تأكيد دارنـد  حقق اهداف سياسي و ايدئولوژيكخشونت براي ت
: گويـد  در مورد اسلام راديكـال يـا جهادگرايـان مـي     »اسلام جهاني شده«خود تحت عنوان 

دينداري خالص اسلامي ريشه در فرهنگ ملـي يـا محلـي دارد و مـادامي كـه آمـوزه دينـي        
و تعـديل عـادات، آداب، رسـوم و اصـلاح      دنبال جـرح  هشمولي نداشته باشد و ب داعيه جهان

كننـده   اند عامـل محقـق  تو نمي ،اعتقادات ايدئولوژيك مردم و حاكمان سياسي جهان نباشد
گرايي راديكال محصول چيزي اسـت كـه اوليويـه روئـا آن را      اسلام. پديده تروريسم شوند

اما در بحـث بنيـادگرايي اسـلامي جهـان بـا      . نامد مي» زدايي غيردموكراتيك اسلام سرزمين«
پردازنـد و در ايـن    افرادي مواجه است كه پيرو اعتقادات مذهبيشـان بـه اداره حكومـت مـي    

توانـد انـواع مختلفـي از     چنـين رويكـردي مـي   . شـود  استا ديانت و سياستشان اسـلامي مـي  ر
صـورت بـا تروريسـم     هاي ديكتاتوري يا دموكراتيك را پديد آورد كه در هـر دو  حكومت

  ).Roy, 2004: 23(ارتباط است  بي

  ديدگاه دوم. 2-1

. شـود  تلقـي مـي   كننـده تروريسـم   زا و توليـد  در اين ديـدگاه دموكراسـي خـود عامـل تـنش     
معتقدنــد كــه اگــر دموكراســي حكومــت اكثريــت بــر اقليــت اســت؛   1آركــويلا و رونفلــد

لادن و پيـروان او محصـول نااميـدي تحقـق حقوقشـان در فضـاي        هايي چـون بـن   تروريست
                                                                                                                                                       
1. Arquilla and Ronfeldt 
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پذير شدند كـه در آنجـا    اكثريتي هستند، آنها جداي از محل تولدشان در كشورهايي جامعه
آنها محصول تنفر شديد ). 65: 1383آميتا، (ثريت غيرقانوني است مخالفت سياسي با نظر اك

دليـل تنفـر شـديد از     هاي استبدادي خـود و سـلطه آمريكـا هسـتند، بـن لادن بـه       از حكومت
عنـوان يـك روش مبـارزاتي     سعود، تروريسـم را بـه   هاي مستبدانه خاندان آل آمريكا و شيوه

بـا ايـن تعبيـر    . مريكايي در جهان اسـت انتخاب كرده كه خود متولي توسعه گرايشات ضدآ
بايد بتوانيم به ايـن پرسـش    ،چنانچه بپذيريم فقدان دموكراسي علت پيدايش تروريسم است

شده است؟ بـه   پاسخ دهيم كه آيا دموكراسي باعث جلوگيري و از بين رفتن خطر تروريسم 
كنند و  تلقي مي هاي نظري كه تروريسم را فرزند دموكراسي اين ترتيب آن دسته از ديدگاه

تـرين شـكل حكومـت توانسـته زمينـه       تـرين و مقبـول   عنـوان مطلـوب   معتقدند دموكراسي به
همزمان باعـث طـرد    ،پذير نمايد هاي مختلف اجتماعي را امكان مذاكره و سازش ميان گروه

اي كه براي ابراز هويـت و وجـود خـود و يـا بـه       نام و ناشناخته هاي بي ها شده و گروه اقليت
هاي تروريسـتي   ها مجبور به استفاده از روش ت بهتر با هدف ديده شدن توسط اكثريتعبار
ها اين اقدامات را راهـي بـراي    تروريست). 43: 1386فوكوياما، (شوند توليد كرده است  مي

داننـد تـا همزمـان بـراي      زنـي و گـرفتن امتيـازات اجبـاري مـي      به ميز مذاكره كشاندن، چانه
هاي مواجهه و نـه   يكي از راه ،با چنين استدلالي. ها تلاش نمايند يتماندگاري در ميان اكثر

هـاي اقليتـي اسـت كـه تمايـل دارنـد منافعشـان در         پذيرش وجود گـروه  ،مبارزه با تروريسم
چـون  سـازوكارهايي  . استفاده از منابع موجود حفظ شود و سـهمي در قـدرت داشـته باشـند    

  . اند ها از اين جمله سازي و سازش مصالح اقليت گري، اقناع ميانجي
هـاي   دهـد كـه حكومـت    برخـي شـواهد تجربـي نشـان مـي      ،هاي نظـري  علاوه بر تبيين

ديكتـاتوري يـا   (دموكراتيك اسـتعداد كمتـري بـراي تروريسـم ندارنـد يـا بـين نـوع رژيـم          
رش ســاليانه دپارتمــان دولتــي طبــق گــزا. اي وجــود نــدارد و تروريســم رابطــه) دموكراســي

بيشـتر حـوادث تروريسـتي در     2003و  2000هـاي   بـين سـال  ) هاي تروريسـم جهـاني   نمونه(
مـورد   203 ،هـا  طبق اين گزارش در اين سال. كشورهاي آزاد يا دموكراتيك رخ داده است

تــرين كشــور  عنــوان پــر جمعيــت هــاي تروريســتي در هنــد رخ داده اســت و چــين بــه حملــه
ها خيلي كمتر از هنـد بـوده اسـت و شـواهد      ي حملات تروريستي در بين اين سالديكتاتور
 1980و  1970دهـد كـه در دهـه     رابطه بين نوع رژيم و تروريسم هـم نشـان مـي   از مستندتر 

هـاي   هاي تروريستي در كشورهاي دموكراتيك پديد آمده و حتـي دموكراسـي   بيشتر گروه
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سيكا اسـترن در مطالعـه   ج. دش را به وجود آوردههاي تروريستي خو اسرائيل و تركيه گروه
كند كه دموكراتيزاسيون لزوماً بهترين راه مبـارزه بـا    ش در اين مورد استدلال ميقابل توجه

گـذار بـه دموكراسـي ايـن طـور شـناخته شـده اسـت كـه دوران           زيـرا  ،گرايي نيسـت  افراط
 :Homer, 2002( كنـد  مـي  ها را كاملاً درگيـر  شود كه دولت پذيرِ خاصي را موجب مي آسيب

هاي كمتـري را پـرورش    از اين رو دليلي ندارد كه جهان غرب دموكراتيك تروريست. )87
هــاي  دهــد كــه وجــود حكومــت چراكــه مــورد آمريكــا، اســرائيل و هنــد نشــان مــي  ،دهــد

توماس هامر ديكسون معتقد . المللي نشده است دموكراتيك باعث مصونيت از تروريسم بين
پيچيـدگي   خـاطر  بـه ت بالاي كشورهاي غربي در مقابل انديشـه تروريسـم   است كه حساسي

پـذيري بـالاي آنهـا كـه در محـدوده       و تمايلشـان بـه تمركـز و آسـيب      پيشرفت، همبسـتگي 
علاوه بر ايـن اقـدامات آمريكـا پـس از     . )Ibid: 79(است  ،برند جغرافيايي كوچك به سر مي

تنها باعث خشك شـدن ريشـه درخـت     ازي نهس سپتامبر نشان داده كه دموكراتيك 11واقعه 
هـاي دموكراتيـك جديـد را بـراي      بلكه زمينه تضعيف توانايي حكومت ،شود تروريسم نمي

هاي دموكراتيك در مقابل تروريسم بسـيار   كه دولت طوري به ،كند مهار تروريسم فراهم مي
تواني انـدونزي  سازي، علت نا روند دموكراتيك ،بر اساس اين ديدگاه. شوند پذير مي آسيب

  . شود ها معرفي مي تروريستسركوب در تكرار تجربه مالزي و سنگاپور در 

  پيدايش تحول جديد در ارتباط ميان تروريسم و دموكراسي. 2
آنچه در دو رويكرد فوق مورد توجه بود، پيامد يا نتايج دموكراسي در درون يك دولـت ـ   

جه هستيم نه فقط رابطه اكثريـت ـ اقليـت در    هاي اخير با آن موا اما آنچه طي سال. ملت بود
تقريبـاً  . ين فرهنگـي اسـت  بلكه بررسي اين روابط در سطح بيناتمدني و ب ،درون يك جامعه

هـا در يـك    انگاشـتن هويـت اقليـت    هـا منجـر بـه ناديـده     چه در سطح دولت ـ ملت مطابق آن
سـاز نـزاع بـراي     نـه اي زمي در عرصه جهاني نيز چنين سلطه ،شود گرا مي دموكراسي اكثريت

اي است عليـه تمـدن    شناسي توسط فرهنگ اسلامي كه تمدني طرد شده و حاشيه رسميت به
هـاي ليبـرال دموكراسـي     لااقل بنيادگرايي اسلامي در پاسخ به تحميـل ارزش . شود غرب مي

 دسـت بـه   ،انگـارد  كه درصدد تحميل آن به مسلمان است و ايدئولوژي آنـان را ناديـده مـي   
ها و  سازي ايده زيرا نظامي را كه غرب تحت عنوان جهاني ،زد مات تروريستي ميبرخي اقدا

برخاسـته از پراگماتيسـم    ،هاي سياسي ـ اجتماعي درصدد حفـظ و بازتوليـدش اسـت     ارزش
داند و از همين جهت تروريسـم را مقـاومتي مـؤثر بـراي ممانعـت از چنـين        طلبانه مي منفعت
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هـاي تروريسـتي    شـود مقاومـت   مقاله حاضر كوشـش مـي   با چنين نگاهي در. داند تفوقي مي
المللي توضيح داده شوند؛ زيرا تروريسـم بـدان    جديد در درون مرزهاي ملي و در سطح بين

اين پديده . شود هاي فرهنگي ـ هويتي تحليل مي  با تئوري ،معنا كه مراد ما در اين مقاله است
سـو همبسـتگي و    كه در آن از يـك در عصر حاضر معلول جهان پاره پاره و متناقضي است 

هاي  المللي و جنبش ها تضعيف شده است و از سوي ديگر پيوندهاي بين وحدت ميان تمدن
راه تقويت همبسـتگي  . دوستي و بشردوستي هستند دنبال تقويت جهان هاجتماعي بدون مرز ب

بايـد كوشـيد    رسميت شناخته شده نيست، بلكه هاي به روهالمللي تصويب قطعنامه عليه گ بين
  . تا از طريق توليد منابع و منافع مشترك پيوندهاي متقابل توليد كرد

شـود كـه    خطرپذير قلمداد مـي  اي در هر حال، جامعه مدرن كنوني از آن جهت جامعه
هر يك از مدعيان تمدن به دنبال محاصره آن به نفع ايدئولوژي و اثبات هويت برتر خود از 

نظم آنچه : نويسد  مي 1جين پيره دوپاي. ها است ميل آن به اقليتطريق استبداد اكثريتي و تح
تا پيش از آنكـه اقـدامات   . ها هاست و نه تفاوت بحث هويت ،اندازد جهاني را به مخاطره مي

ايـن اقـدامات بـا     ،تروريستي با هدف ايجاد جامعه خطرناك محل بحث تئوريك قرار گيرد
  . شد مطرح مي 2فرهنگي هاي عنوان مسئله آشتي ناپذير بودن تفاوت

از . هـا  ها سروكار دارد نه بـا تفـاوت   اساساً ترور با هويت :يورگن هابرماس معتقد است
داري مدرن اسـت و   اين رو مواجهه جهان عرب با آمريكا ناشي از به چالش افكندن سرمايه

گـر  هاي تكنولوژيك و نظامي غرب و يا توسعه اقتصادي آمريكا در مقايسـه بـا دي   نه تفاوت
تحليل هابرماس از پديده اجتماعي تروريسم در ايجـاد جامعـه خطرنـاك    . كشورهاي جهان

گيـرد كـه مونولـوگ     ت مـي ئداري از اينجـا نش ـ  ترين كشور سرمايه ترين و مدرن در پيشرفته
جامعه مدرن امروز آنچه در واقع . غرب ادعاي برتري فرهنگي و سلطه تمدني بر جهان دارد

  . ها است هاي فرهنگي ديگر تمدن استعمار هويت ،را به مخاطره كشيده
هـا   كننـده مهمـي در سـرخوردگي هويـت     مقوله مذهب عامـل تبيـين   ،به زعم هابرماس

سمت رقابـت جـدي و خطرنـاك بـا      مسلمانان عرب جهان اسلام را بهآنچه . رود شمار مي به
عنـوان دو ديـن بـزرگ از حيـث تعـداد       اين موضوع است كـه آنهـا بـه    ،كشاند مسيحيت مي

اي از تـاريخ افتخـارات شـكوهمند جهـاني      پيروان در سراسـر جهـان كـه هـر يـك در دوره     

                                                                                                                                                       
1. Jean Pierre Dupuy 
2. Irreconcilable cultural differences  
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اما امروز دنياي اسلام اعتبار اقتصادي، نظـامي و سياسـي خـود را از دسـت داده امـا       ،داشتند
در حـالي كـه غـرب    . ن و بـاور اسـت  مدعي حقانيت و اصالت تاريخي خود در حـوزه ايمـا  

اين حقانيـت را زيـر سـؤال بكشـد در مقابـل       ،كند با به حاشيه راندن آن همواره كوشش مي
كه هدف آن تخريب سياسي تمـدن   ،گيرد چنين به حاشيه راندگي گروه مقاومتي شكل مي

زيـر  جايگزين است تا تجربه درد تحقير را از طريق ناامني زندگي روزمره شـهرونداني كـه   
گاه  آن :كند هابرماس اشاره مي. به آنان بچشانند ،كنند سايه تمدن غرب احساس آرامش مي

ديگر با دخالت نيروهاي امنيتي ـ پليسـي    ،گيرد كه جنگ وجهي هويتي ـ تمدني به خود مي 
. اي اجتمـاعي اسـت   بلكـه نيازمنـد نسـخه    ،هاي حقوقي و قضايي قابل حـل نيسـت   و قطعنامه

توافق از طريق  و رسيدن به» دموكراسي گفتگو«حران را در قالب تئوري هابرماس حل اين ب
ها زير بار استعمار قـدرت و   ها و منزلت كند كه در آن معرفت دانش رهايي بخش مطرح مي

بخواهد در بازي ميان  1»سيستم اجتماعي«هر زمان كه  :او معتقد است. ثروت تحريف نشوند
 ،شـود  سمت خشونت تروريستي كشيده مـي  بازي به ،مسلط شود 2»جهان زندگي«ها بر  تمدن

ها امـروز چنـان بـالا     غرب با ديگر تمدن  شود و فاصله تمدن زيرا مشروعيت دچار بحران مي
هاي تروريستي انتزاعي در نبرد خطرناك چيزي بـراي از دسـت دادن    گرفته است كه گروه

  .بينند نمي
ه ضعف مدرنيته غربـي اسـت كـه    نقطترين  مهم بازي خطرناك ،نظر به آنچه گفته شد

سـمت توافـق    شـود و دعـوت هابرمـاس بـه     هاي تروريسـتي تهديـد مـي    امروز از سوي گروه
 .)Schneiderman, 2001: 325( ديالكتيكي جلوگيري از تخريب سياسـي جهـان زنـدگي اسـت    

هـاي مربـوط بـه     بحـث  چـارچوب تـر در   چنانچه بخواهيم تئوري هابرماس را به شكل دقيـق 
آميز عليه نظم موجود جهاني ديد  بايد آن را اقدامي اعتراض ،كار بگيريم ريسم بهمفهوم ترو

ابزارهاي مختلف امكان گفتگو يا ديـالوگ برابرانـه    كارگيري بهكه در آن گفتمان مسلط با 
هاي معرفتي در نظام فرهنگي فراهم  هاي اجتماعي و گروه هاي منزلتي در نظام را براي گروه

هـاي سياسـي و اقتصـادي تحـت لـواي       هاي قـدرت و ثـروت در نظـام    هتسلط گرو. كند نمي
حقيقـت   در. كنـد  هاي اجتماعي و هـويتي اقليـت را اسـتعمار مـي     دموكراسي اكثريتي گروه

گونـه پيـدا    فرصـت تحريـف جهـان را بـدان    » اكثريـت «جهان دموكرات غرب تحت عنوان 

                                                                                                                                                       
1. Social system 
2. Life world 
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هـا در دفـاع از    رخي گـروه ب ،در واكنش به چنين نظامي. كند كندكه منفعتش ايجاب مي مي
شـوند و   منظور پرنمودن گوش تاريخ مرتكب مـي  انگيزترين اقدامات را به هويت خود رعب

برخـي از ايـن   . كننـد  هـاي تروريسـتي اسـتفاده مـي     جويانـه بـا روش   هاي تلافـي  از استراتژي
  . گنجد هاي رهايي بخش مي اقدامات در پرتو جنبش
اري در حـوزه فرهنگـي در يـك سـطح مسـلط      د صدايي سرمايه تك ،به زعم هابرماس

دار و از  هاي دينـي را جريحـه   م را در برداشته است كه از يك سو هويتسنمودن سكولاري
كـل بحـث   . اي طرد و يا تحقير نمـوده اسـت   هاي حاشيه عنوان گفتمان سوي ديگر آنها را به

ــه متوجــه انتقــاد او  ،هــاي تروريســتي اخيــر گيــري جنــبش هابرمــاس در خصــوص شــكل ب
هـا را در سرنوشـت خـود محـدود      دموكراسي ابزاري است كه امكان تعيين سرنوشت اقليت

چنـين  . گيـرد  هاي ديني در بستر فرهنگي خودشان صورت نمي زيرا فهم هويت ،استكرده 
هاي خود به نـاامن سـاختن نظـم     منظور مقابله با تحريف هويتي و جبران ضعف هايي به گروه

رسـانند كـه نظـام     هـايي خسـارت مـي    زنند و درست به همان حـوزه  سياسي مسلط دست مي
با چنين رويكـرد  . آورد را از آن به دست ميسياسي ـ اقتصادي مسلط، قدرت و ثروت خود  

داري مدرن و يـا موضـوع دعـواي فلسـطين و      سپتامبر عليه سرمايه 11توان رخداد  نظري مي
  . اسرائيل را تحليل نظري كرد

هـاي پساسـاختارگرايانه و    ژاك دريدا پديده سمبليك تروريسم را با تأكيد بر ديـدگاه 
ــوري  ــب تئ ــاك صــورت   در قال ــه خطرن ــي ب جامع ــدي م ــد ن ــر او. كن ــرور يكــي از   ،از نظ ت

ترين اقدامات جامعه جديد است كه برخلاف نوع كلاسيك خود از طريق بمب،  وحشتناك
امـروزه بـراي ارتكـاب    . گيرد طي يك رابطه خصمانه انجام نمي ،هاي كشتار تهاجم و سلاح

باشـند   اقدام تروريستي نيازمند آموزش افرادي كه داوطلب يـك عمليـات انتحـاري   يك  به
در خطرپذير كردن جامعه جديـد چنـان بـه سـرعت پـيش رفتـه        فناوريبلكه علم و  ،نيستيم

هاي كامپيوتري كه داراي اهميت اسـتراتژيك   است كه وارد ساختن يك ويروس در برنامه
با اين نگاه اقـدام  . استاست قادر به فلج كردن منابع اقتصادي، نظامي و سياسي يك كشور 

بر يك اقدام تروريستي باستاني است كه هدفش تشويش اذهان عمومي سپتام 11تروريستي 
هاي طبقاتي اعضاي يك جامعه است تا به مبارزه سياسي و نظـامي   و انتقال ترس به همه لايه

اينكه علم، قدرت به راه انداختن نوعي اقدام تروريستي بدون خشـونت  . طلبيدن يك كشور
راهم كرده كه بدون جريحـه دارشـدن وجـدان    هاي جديد ف ريزي را براي تروريست و خون
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نشـان   ،پـذير اسـت   جامعه بشري و محكوم شدن مسببين آن از سوي عامه مـردم دنيـا تحقـق   
ترين منابع اطلاعاتي  بلكه سري ،سمت حيات بشر نيست دهد كه نوك پيكان تروريسم به مي

ن ترتيـب تـرس و   بـه اي ـ . تواند قرباني ترور شـود  ترين كشورهاي جهان مي و نظامي پيشرفته
بلكـه   ،كنـد  وحشت تنها نظام اجتماعي و جهـان زنـدگي را بـه زعـم هابرمـاس تهديـد نمـي       

امـروز يـك   . اسـت منطق مبـارزه را تغييـر داده   » شالوده شكني«تروريسم با استفاده از نوعي 
اي احساس وحشـت   ه با يك نيري ناشناس و حاشيههسياسي و نظامي قدرتمند در مواج  نظام
وجـود دارد كـه در   ) 2004( 1در همين خصـوص نگـاه الكسـاندر   ). Doran, 2008: 3(كند  مي

هـاي   داند كه شالوده قالبي تكثرگرايانه تروريسم را پاسخي نمادين، دراماتيك و نمايشي مي
امـا بايـد در درون سـاخت فرهنگـي خـودش       ،يك مبـارزه مـدرن را درهـم شكسـته اسـت     
راهم نشود و از آن در قالب يك جرم سياسـي  كدگذاري شود و تا زماني كه چنين بستري ف

تـرين   مهـم  در همين خصـوص . توان از آن چيزي غير از يك برچسب دانست نمي ،ياد شود
هاي مربـوط بـه بنيـادگرايي     در بحث) 2003( 2هاي تروريستي به زعم يورگن اسماير جنبش

اين مفهوم از . گيرد ميشكل » 3ها اعتبار ايدئولوژي«مذهبي و تروريسم است كه تحت لواي 
با تلفيق . نظر اسماير قادر به تبيين چرايي تحقق بسياري اقدامات تروريستي بنيادگرايانه است

هاي تروريسـتي   جنبش :توان گفت مي ،تئوري هژموني گرامشي و توجه به اين مفهوم نظري
مونيـك  هـاي هژ  واسطه وجود سيسـتم  گيرندكه منابع پذيرش نهادي به اي شكل مي در لحظه

هاي ضدهژمونيك كه ناگزير از مشـاركت   شود و گروه كه در مدعي برتري هستند بسته مي
زيرا آنها نيـز مـدعي    ،زنند  دست به واكنش تروريستي مي ،در آن سوي جبهه جنبش هستند

امـا در اقليـت جـاي دادن آنهـا توسـط گفتمـان اكثريـت منطقـي          .ايدئولوژي معتبـر هسـتند  
بلكـه بـه    ،هـا ايـن اقليـت وارد بـازي نشـوند     تن ده اسـت كـه نـه   ات و مدرن موجب شدموكر

  . ايدئولوژي نامعتبر و ناحق نيز متهم شوند

  گيري بندي و نتيجه جمع. 3
دموكراتيـك در سـطوح مختلـف      هـاي  در مقاله حاضر نسبت ميان تروريسم جديـد و نظـام  

ناشي از تناقض  طور كلي پيدايش تروريسم در سطح جهاني به. مورد توجه قرار گرفته است
                                                                                                                                                       
1. Alexander 
2. Juergens Smeyer 
3. Ideologes of validation 
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ها  نشناختن حقوق اقليت رسميت دروني نظام ليبرال دموكراسي با ارزش دولت حداقلي و به
ملي تأكيـد دارد و دولـت    نظامي كه از يك سو بركوچك شدن دولت . ها است اي و حاشيه

شمول خود بر  شناسد و از سوي ديگر درصدد تحميل قواعد جهان حداقلي را به رسميت مي
دليـل   هـايي اسـت كـه بـه     تروريسم واكنشي دفاعي از سوي اقليـت  ،به اين ترتيب .آنها است

از ايـن  . امكان مشاركت و گفتگو در نظام جهاني را نـدارد  ،تفوق الگوي ليبرال دموكراسي
هژمونيـك بـه    پاسـخ ضـد  يـك   وسيله توان تروريسم را يك جريان هدايت شده به منظر مي
امكـان تحليـل اقـدامات تروريسـتي بنيادگرايـان       هاي هژمونيك طلب دانست كه هم قدرت

تـوان   هـاي مسـلط غربـي وجـود دارد و هـم مـي       اسلامي عليه فرهنگ غرب و منـافع دولـت  
هـاي   آميز تروريستي در داخل كشـورهاي اسـلامي در روابـط بـين اقليـت      اقدامات خشونت

  . هاي مختلف اسلامي را تبيين كرد قومي و فرقه
هـاي هـويتي بـه ايـن      يي نظير القاعده و طالبان پاسخ اقليـت ها اقدامات تروريستي گروه

. در مواجه با فرهنگ و تمدن غربـي اسـت   و نامعتبر تلقي شدن ايدئولوژي آنانطردشدگي 
سپتامبر مفهوم تروريسـم سـنتي را بـه چـالش      11اصطلاحي است كه پس از واقعه » القاعده«

به معناي ظهور سـبك جديـدي از    هاي دوقلوي تجارت جهاني حمله القاعده به برج. كشيد
. هـاي نـامنظم متفـاوت اسـت     خشونت سياسـي اسـت كـه بـا نـوع قـديمي آن يعنـي جنـگ        

شناسان سياسي قائل به نوعي نسبيت و رابطـه علـي ميـان مدرنيتـه و گـروه تروريسـتي        جامعه
بـار سياسـي ايـن گـروه را در پـروژه       هاي پيـدايش برخـورد خشـونت    القاعده هستند و ريشه

. داننـد  د اكثريتي فرهنگ ليبرال دموكراسي و رشد ناموزون آن در كشورهاي دنيا مياستبدا
جوامع غربي بر اين باور بودند كه مدرنيته شكل واحدي داشته و خواهد  ،1به نظر جان گري

عنـوان يـك    اما با ظهور القاعـده بـه  . ماند داشت و اين شاكله هميشه بر همين اساس باقي مي
اري از اين معادلات به هم خورد و امروز فرهنگ مدرنيتـه در معـرض   بسي ،گروه تروريستي

چراكـه القاعـده    ،)Roberson, 2003: 25(هاي يـك گـروه نسـبتاً مـدرن ديگـر اسـت        خشونت
سازماني مربوط به قرون وسطي نيست، بلكه محصول جـانبي جهـاني شـدن جنـگ و مولـد      

هـاي دارو و   كـه كارتـل   طـور  همـان . يك فرهنگ سياسي جديد مبتني بـر تروريسـم اسـت   
جهـاني، بلكـه    تنهـا  نـه جـرائم سـازمان يافتـه نيـز      انـد،  المللي شـده  هاي تجاري، بين همكاري

  . اند شده» چندمليتي«
                                                                                                                                                       
1. Johan Garry 
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تهديـد زنـدگي روزمـره اجتمـاع      ،هاي تروريستي از هر نوع كـه باشـد   واكنش جنبش
پاشد و عملاً اعتبار و حقانيت  اي كه بنيادهاي ايدئولوژي مدرن را فرومي غربي است، انديشه

دنبـال ناكـامي در    هـا بـه   ايـن گـروه  ). Boyns, 2004: 19(برد  اين ايدئوژلوژي را زير سؤال مي
هـاي   لوژي خـود از تاكتيـك  هاي ابراز و انتقال ايدئو و امكان دستيابي به فرصت 1بسيج منابع

را در عرصـه جهـاني    ند و همين مسئله مشـاركت سياسـي آنهـا   كن سياسي خاصي استفاده مي
بخشي به قدرت خود  ها نيز درصدد مشروعيت كه اين گروه از آنجا. كند فاقد مشروعيت مي

آميـز و تحميـل اراده خـود بـر      تمايـل بـه برخـورد خشـونت     ند،هست و كسب پرستيژ سياسي
. تا وجهه خود را در برابر رقيب ايدئولوژيك خود بالا ببرنددارند بخش  ت مشروعيتاكثري

گرايي و اقدامات نمادين در راستاي احياي قـدرت ـ پرسـتيژ در راسـتاي      گرايش به مناسك
  . تحقق همين بعد هويتي است

هـاي خشـن و    مقاومـت   شناختي ايـن مقالـه، كـانون    هاي جامعه واقع بر اساس تحليل در
توان هم ناشي از استبداد و  ترين سطح آن بستر رخدادهاي تروريستي را در مجموع مي ليعا

سـه   هاي دموكراتيـك دانسـت و آنهـا را در    فقدان دموكراسي و هم اختلال در اجراي رويه
  : بندي كرد شرح زير طبقه سطح به
هــاي  نشــناختن حقــوق و ارزش رســميت بــه :در كشــورهاي دموكراتيــك پيشــرفته .1

هـاي معمـول در كشـورهاي     خشـونت (اي  هاي حاشيه غيرقانوني و گروه نمهاجرا
 ).فرانسه و انگليس

هـا و فرهنـگ جوامـع     رسميت نشـناختن ارزش  به :المللي و جهاني در مناسبات بين .2
هاي اعمال شده از سوي القاعده و  خشونت(هاي جهاني  غير غربي از سوي قدرت

 ).طالبانيسم

توان بـه تفكيـك بـه ايـن مـوارد اشـاره        در درون كشورهاي اسلامي منطقه نيز مي .3
  : كرد

هـاي   هـاي سياسـي مبتنـي بـر نظـام      هاي غير دموكراتيك و نظـام  وجود حكومت) الف
  ). نظير عربستان(استبدادي 

هاي اقليت قومي ـ مذهبي بر اكثريت قومي ـ مـذهبي ديگـر      وجود حاكميت گروه) ب
  ). وريهنظير بحرين و س(

                                                                                                                                                       
1. Resource mobilization 
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هاي قـومي ـ مـذهبي     هاي گروه اعتنايي به حقوق و ارزش رسميت نشناختن يا كم به) ج
  ). نظير عراق و تركيه(اقليت از سوي اكثريت قومي ـ مذهبي حاكم 

آميـز آنهـا در مناسـبات درون     هـاي خـارجي و اثرگـذاري تحريـك     مداخله قدرت) د
  ). نظير پاكستان، افغانستان و لبنان(ها و مذاهب  كشوري و روابط ميان قوميت

راهبردهاي استراتژيك جهت كاهش اقدامات تروريستي عليه  ،نظر به آنچه مطرح شد
  : بارتند ازهايي كه گفتمان اكثريتي در آن غالب است ع نظام

مبنـاي منـافع اكثريـت و توزيـع عادلانـه منـابع        هـاي ترجيحـي بـر    كاهش سياست .1
 .ها؛ مانند عراق و عربستان با تأكيد بر رعايت سهم اقليت ،موجود

شناسي حقوق اكثريت در مواردي كه ساختارهاي سياسي موجود مبتني  رسميت به .2
 .رين و سوريههاي اقليتي بر اكثريت است؛ مانند بح بر حاكميت گروه

 .هاي اقليتي در مقياس جهاني اعتباربخشي به نظام ارزشي ـ فرهنگي تمدن .3

شناسي ترديدها درخصوص اكثريتي پنداشـتن نظـام ارزشـي و فرهنـگ      رسميت به .4
 .غرب در مناسبات جهاني

توسعه الگوي دموكراسي مشورتي مبتني بر عقلانيـت ارتبـاطي و مشـاركت دادن     .5
حـذف  (المللـي   گيـري بـين   سوم در نهادهاي تصميمهرچه بيشتركشورهاي جهان 

هـاي مسـلط در نهادهـاي     هاي مختلف آشـكار و پنهـان حـق وتـوي قـدرت      گونه
  ). المللي بين
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